
با رانت خواران و متخلفان 
برخورد قاطع نمی شود

واعظ آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنایع و معادن در گفت وگو با »نسل فردا« مطرح کرد:

فساد اقتصادی در ایران به رغم قوانین بازدارنده بیش  از حد تصور است. بر اساس آمارهای گوناگون 
در تطبیق با استانداردهای جهانی ازلحاظ نظم گریزی، فساد اداری و فساد اجرایی و مدیریتی ایران 
جزء کشورهای رده  بالا قرار دارد؛ طوری که در رده های اول تا دهم قرار گرفته ایم و ازلحاظ سلامت، شفافیت و رشد و توسعه اکثراً از متوسط به بالا و 
در ردیف های آخر جدول جهانی قرار داریم. فساد در بیشتر کشورهای دنیا وجود ملموس ندارد؛ اما در ایران به وضوح این پدیده مشاهده می شود. 
عوامل مؤثر در فساد، عدم شایسته سالاری و انحصار در فعالیت رانتی و سلیقه ای برخوردکردن با قوانین و مقررات و مسائلی از این قبیل است. 
برای دریافت پاسخ و چرایی فساد، واعظ آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنایع و معادن با »نسل فردا« گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید:

  چرا در کشور ما فســاد اقتصادی و اداری 
ریشه دوانده است و پیوسته شاهد کشف فساد 

و رانت خواری جدیدی هستیم؟
در ســاختار اقتصادی و اداری کشــور ما ضعف ها و 
مشــکلاتی وجود دارد. نکته دیگــر اینکه مجریان 
قانون به دلیل تعدد قوانین مبادرت به تفسیربه رأی 
می کنند. سلیقه ای برخوردکردن با قوانین و مقررات 
هم از دیگر فاکتورهایی است که فضای رانت و فساد 
را فراهم می کنــد. زمانی می تــوان از رانت خواری 
و فســاد جلوگیری کرد که مجری اجــرای قانون و 
مقررات فارغ از نگاه های منفعت طلبانه و سودجویانه 
تصمیم گیری کند. به هرصــورت رانت خواری تنها 
مختص کشور ما نیســت؛ در تمام دنیا این اتفاق رخ 
می دهد؛ منتهی شــدت و ضعف دارد؛ اما در کشور 
ما ضعف در ســاختار اقتصاد، ضعف در سازمان های 
اداری، عدم کارامدی نیروی انســانی و تفسیربه رأی 
قانون و مقررات دست به دست یکدیگر می دهند و این 

مشکلات را رقم می زنند.
 چگونه می توان با این پدیده شــوم مبارزه 

کرد؟
قانون باید روشن و شفاف باشــد و به صورت یکسان 
برای تمامی افراد اجرا شود و تبعیضی در اجرای آن 
اعمال نشود، یعنی تمامی آحاد جامعه بتوانند به شکل 
یکســان از تمامی قوانین و مقررات بهره مند شوند. 
تربیت نیروی انسانی کارامد نیز حائز اهمیت است و 
درعین حال اصلاح ساختار اقتصادی و اداری و اجرایی 
کشور از موضوعاتی است که می تواند از این اتفاقات 

جلوگیری کند.
  فساد اداری و اقتصادی در ایران از حد اشباع 

نیز گذشته است.
این موضوع بــه عدم نظارت بازمی گردد. در کشــور 
ما دســتگاه های نظارتی مختلفی فعالیت دارند که 
مسئولیت نظارت بر عملکرد دســتگاه ها را بر عهده  
دارند. دیوان محاسبات چگونگی هزینه کرد بودجه در 
وزارت خانه و سازمان های دولتی را بررسی می کند و 
این سازمان زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است. 
سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت اجرای قوانین 
و چگونگی اجرای آن را بر عهده دارد و این ســازمان 
زیرمجموعه قوه قضائیه کشور است. در وزارت خانه ها 
و سازمان ها نیز زیرمجموعه ای تحت عنوان نظارت 
و ارزیابی و واحد کنتــرل وجود دارد. به نظر من عدم 
برخورد قاطع با متخلفان دلیل اصلی وقوع این اتفاقات 
است. اگر دســتگاه های نظارتی تذکراتی می دهند 
و پیگیری هایی می کنند، مجریــان قانون اهتمامی 
به این قضیه نشــان نمی دهند، یعنــی نظارت یکی 
از فاکتورهای مهم در هر جامعــه ای در عرصه های 
مختلف به شــمار می آید. متأسفانه بخشی از نظارت 
ما نظارت کارامد نیست و بخشی دیگر هم که کارامد 
است برخورد جدی نمی کند، یعنی نوع تنبیه هایی 
که در نظر گرفته می شــود به گونه ای نیست که هم 
ارشادی و هم قهری باشد. این نکته حائز اهمیت است 
که بحث نظارت جدی تلقی شــود. اگر بحث نظارت 
جدی گرفته شود و فرهنگ سازی و توجه به تعهدات 
اخلاقی و رفتاری کارگزاران در سطوح مختلف اجرایی 

مدنظر قرار گیرد این امر می تواند به اصلاح بسیاری 
از رفتارها کمک کند. اینکه این موضوع در حال رشد 
است به نظر من به دلیل عدم تعهد و عدم توجه به این 

اتفاق های نامیمون است.
 به چه علت فساد در کشورهای توسعه یافته 
مهار و مدیریت  شده است و فساد عریان در این 

کشورها وجود ندارد؟
فساد در کشــورهای توســعه یافته به شکل مطلق 
مهارشده نیست؛ بلکه محدود است. گاهی اوقات در 
رسانه های جهانی شاهد هســتیم اگر فردی یا مقام 
مسئولی رانت خواری یا سوءاستفاده کرد به مجازات 
شدیدی محکوم می شــود؛ برای نمونه، سوءاستفاده 
دستیار رئیس جمهور کره جنوبی منجر به استعفای 
رئیس جمهور این کشور شد. این امر بیانگر آن است که 
تا چه اندازه برای قانون و مقررات و حقوق مردم ارزش 
و احترام قائل هستند که دستگاه قضائی با متخلفان 
چنین برخوردی می کند. زمانی که برخورد قاطعانه 
و بدون ملاحظه  جایگاه افراد باشــد، ســطح جرائم 
به شــدت کاهش می یابد، یعنی برخورد به گونه ای 
است که هزینه  جرم بالا می رود. کسی که می خواهد 
مرتکب جرم شــود می داند که باید بابت تخلف خود 
هزینه ســنگینی پرداخت کند و همین اتفاق باعث 
می شود انگیزه افراد برای ارتکاب جرم بسیار کاهش 
یابد و اگر معدودی از افراد مبادرت به این اقدام کنند 
تصور آنان این است که امکان دارد قانون آنان را رصد 
نکند. در کشور ما نیز باید هزینه تخلفات بالا باشد که 
کسی جسارت تخلف نداشته باشد. درحقیقت باید در 

برخورد با متخلفان هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد 
تا آحاد جامعه احســاس کنند قانون برای همه افراد 
یکسان است و قانون برای افرادی که از جایگاه خاصی 
برخوردار هستند این گونه نیســت که خیلی ویژه با 
آنان برخورد کند؛ اما با مردم عادی برخورد سخت و 

محکمی داشته باشد.
 امکان کنترل فساد در کشور ما وجود دارد؟ 

در چه صورتی فساد غیرقابل کنترل می شود؟
کشور ما از حیث قوانین مشکلی ندارد، یعنی قوانین 
کارامدی تصویب  شده است؛ مهم نوع اجرا و نظارت آن 
است. زمانی که قوانین و مقررات سلیقه ای اعمال شود 
و نظارت بر عملکرد مسئولان وجود نداشته باشد این  
مسائل می تواند فسادانگیز باشد؛ بنابراین لازم نبودن 
چنین اتفاقاتی نظارت و کنترل و درعین حال برخورد 

یکسان در برابر قانون است.
  چگونه می توان شرایط مناسب برای اجرای 

قانون »از کجا آورده ای« را فراهم کرد؟
قانون »از کجا آورده ای« یک اصل از قانون اساســی 
است. یکی از خواسته های آحاد جامعه همین مسئله 
اســت: کســانی که به یک باره ثروت های بادآورده 
نصیب شان می شود، چگونه و با چه فاکتوری به دست 
آورده اند؟ این قانون از »کجا آورده ای« اگر عملیاتی 
شود به نظر بنده افراد زیادی باید پاسخگو باشند. ما 
با این اصل به شدت ضعیف برخورد کرده ایم و جالب 
این اســت که حتی برخی وزرا از ارائه لیست اموال 
خود امتناع می کنند و نگران هســتند. چرا این گونه 
اســت؟ نکته مهم این اســت که چگونه یک نفر در 

مدت 30 سال از یک کارمند ســاده به هزار میلیارد 
تومان ثروت دست پیدا می کند؟ چه معامله تجاری 
در این مدت انجام داده که به این ثروت رسیده است؟ 
البته ناگفته نماند در این مدت افراد تلاش می کنند 
تحولات اقتصادی در زندگی خود ایجاد کنند؛ ولی نه 
این رقم افسانه ای. این جای سؤال خواهد بود و نشان 
می دهد که در حصول این ثروت رانت، سوءاستفاده و 
عدم نظارت نقش اساسی ایفا کرده است. این ها همه 
در کنار یکدیگر قرار می گیــرد و برخی از ثروت های 
بادآورده، افســانه ای و فاصلــه طبقاتی بیش ازپیش 

نمایان می شود که البته جای نگرانی است.
 ادامه روند فساد اقتصادی و اداری در کشور 

چه آثار و نتایجی برای جامعه دارد؟
فاصله طبقاتی گسترده تر و طیف معدودی از افراد، 
غنی و طیف وسیعی با معضلات اقتصادی و معیشتی 
روبه رو می شــوند؛ درضمن رانت خواران، ویژه خوار 
می شوند و ویژه خواران به دلیل عدم کنترل و نظارت 

رشد پیدا می کنند.
 آیا دولت الکترونیک می تواند در مبارزه با 

فساد و شفاف سازی اقتصادی مؤثر باشد؟
ابزارهای مختلفی در این راســتا دخیل است. قبل از 
اینکه دولت الکترونیک راه اندازی شود باید ساختار 
اقتصــادی اصلاح و مرکــز و سیســتم اقتصادی ما 
به سمت وســویی همانند کشــورهای توسعه یافته 
هدایت شود. کشورهای توسعه یافته اگر فرار مالیاتی 
داشته باشند یا پول نامتعارف وارد حساب آنان شود، 
سیستم هشدار می دهد؛ برای اینکه سیستم مالیاتی 
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و دولت الکترونیک به آنان ایــن اجازه را نمی دهد و 
به سرعت اعلام می شود. در این کشورها کسانی که 
مجری قانون هستند رودربایستی با فرد و مسئول 
دیگر ندارند و قانون افرادی را که از مسیر نامشروع 
به ثروتی رسیده اند، مورد شناسایی قرار می دهد و با 
آنان به شدت برخورد می کند. فرار مالیاتی در کشور 
ما بیداد می کند و اصلًا فــرار مالیاتی افتخار برخی 
افراد محسوب می شود. نکته مهم تر اینکه فرهنگ 
پرداخت مالیات در کشور ما با چالش مواجه است؛ 
ضمن اینکه پرســش مردم این است: مالیاتی که ما 
پرداخت می کنیم چگونه هزینه می شود و کارامدی 
آن به کجا می انجامد؟ آیا این مالیات ها تنها هزینه 
دولت فربه می شود یا در زیرساخت های کشور هزینه 
می شود؟ این ها نکاتی است که نیازمند روشنگری و 
اطلاع رسانی به مردم است. کار فرهنگی کردن این 
است که به مردم بگوییم مالیاتی که شما به شیوه های 
مختلف پرداخــت می کنید، درجهت پیشــرفت و 
توسعه کشور هزینه شده و به عنوان سرمایه گذاری 
تلقی می شود. دولت ها حداقلی، اما چابک و کارامد 
هستند؛ ولی دولت ما فربه و با کارایی حداقلی است. ما 
باید این فاصله ها را کاهش دهیم. اینکه بگوییم دولت 
الکترونیک ایجاد کنیم، این دولت را می خواهید با 
کدام بستر ایجاد کنید؟ در سیستمی که رانت خواری 
و فرصت طلبی، بالا و کارامدی پایین است نمی توانید 
دولت الکترونیک ایجاد کنید. اگر قرار است یک اقدام 
اساسی انجام دهیم و کارامدی سیستم را ارتقا دهیم 

باید اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهیم.
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ســکوت اعضای جامعــه بین الملل 
در مقابل نسل کشــی و جنایات ضد 
بشــری، عاملی برای ادامه این وقایع 
در جهان اســت، اتفاقاتی که وقوع آن 
در قــرن بیســت ویکم و انتقال خبر 
این گونه رفتارها باعث تعجب و حیرت 
جهانیان می شود، وقایعی که باوجود 
تشــکیل ســازمان ها و اتحادیه های 
بین المللی، تدوین قوانین، آیین نامه ها 
و شعارهایی چون حقوق بشر، حقوق 
مدنی، آزادی مدنی و... در حال انجام 
اســت. ســازمان های بین المللــی با 
موضوع مبارزه با وقایعی از این جنس 
در مقابــل آن موضع ســکوت اختیار 
می کنند یا با تحریف واقعیت و ساختن 
تاریخی غیرحقیقی ســعی در توجیه 
آن دارنــد و نهایتــاً در صــورت عدم 
توانایی در بست دادن واقعیت ها با آنچه 
ساخته وپرداخته این نوع توهم است، با 
ابراز تأسف موضوع را در سطح مجامع 
بین المللی به پایان می رسانند؛ اما آنچه 
مهم است سرنوشــت مردمانی است 
که به خاطر زیاده خواهی های گروهی 
خاص از رونــد عــادی زندگی خود 
خارج شده و در مســیر تباهی ملتی، 

حرکت می کنند. هم زیســتی ادیان 
در کنار سایر نشانه های بلوغ سیاسی 
جامعه قرار می گیرد. امروزه ایراد سخن 
پیرامون واژه هایی مانند حقوق بشــر، 
آزادی مدنی، حقوق و کنوانسیون های 
بین المللــی از تریبون هــای رجــل 
سیاسی و صاحب منصبان باعث کسب 
محبوبیت برای ســخنران می شــود، 
سخنانی زیبا که وفا و عمل به آن کمتر 
دیده می شــود؛ اما آیا سیاست کسب 
قــدرت از راه دروغ و نیرنگ اســت؟ 
میانمار کشــوری اســت که ازلحاظ 
جغرافیایی در شــرق قاره کهن و در 
همسایگی کشــورهای لائوس، هند، 
بنگلادش، چین و تایلنــد قرار دارد و 
در بر گیرنده یک سوم مرزهای خاکی 
و دوسوم مرزهای آبی است. نام رسمی 
این کشور اتحادیه جمهوری میانمار 
است که جمهوری بودن حکومت این 
کشور را نشان می دهد. واژه جمهوری 
در این نام تداعی کننده نوع حکومت بر 
اساس مردم سالاری به صورت مستقیم 
یا غیرمســتقیم در فرهنگ سیاسی 
جهان است. بسیاری از کشورها این واژه 
را در کنار نام کشور به یدک می کشند، 
اما آنچه حائز اهمیت است عمل به آن 
است. نام پیشین این کشور با جمعیت 
بیش از 55 میلیون نفر، در بر گیرنده 

89درصد بودایی، 4درصد مســیحی، 
4درصد مسلمان و یک درصد هندو و 
برمه بوده است. حضور مسلمانان در این 
کشور به قرن اول هجری بازمی گردد 
و بارزتریــن تحولات این کشــور در 
ســال های نه چندان دور، اســتقلال 
آن در ســال 1974 پــس از رهایی از 
اســتعمار بریتانیا، به دســت گرفتن 
حکومت توســط نظامیــان و انتقال 
قدرت اجبــاری از نظامیان به احزاب 
در سال های اخیر اســت. مسلمانان 
در این کشور تحت فشــارهای فراوان 
بــه زندگــی در زادگاه خــود ادامه 
داده اند، اما ایجاد شــرایط فعلی که با 
بهانه هــای واهی از طــرف متعصبان 
بودایی و همراهــی نظامیان با اهداف 
سیاسی به مســلمانان تحمیل  شده، 
ادامــه حیــات در موطــن را بــرای 
مسلمانان غیرممکن کرده است. نباید 
فراموش کرد که به دلایل توانایی های 
اقتصادی، بازرگانی، سیاسی و نظامی 
مســلمانان این کشــور، از سده های 
هفده میــلادی موج تحــرکات ضد 
اســلامی در این کشور شــیوع یافته 
است. با بررسی و طبقه بندی اقدامات 
صورت گفته توسط مسلمانان در سده 
گذشــته، موفقیت های آنان، اثبات  و 
عاملی برای نگرانی بودائیان کشــور 

شده اســت. می توان این عامل را در 
کنار عواملی چون سیاســت داخلی، 
وحدت ملــی بودائیــان و اقدام های 
تلافی جویانه به عنوان عامل تأثیرگذار 
داخلی محسوب کرد و در کنار عوامل 
تأثیرگذار خارجی ازجمله بازار تجاری 
برای کشورهایی مانند چین قرار داد. 
پس از تحولات در ســاختار حکومتی 
این کشــور و تدوین قانون اساســی 
جدید، بیش از یک صــد قوم به عنوان 
ملت این کشــور حق زندگی را برای 
خود حفظ کردند؛ ولی اقوام مسلمان از 
حق ادامه زندگی در وطن خود محروم 
شــدند. قائل شــدن تبعیض نژادی و 
دینی برای این اقلیت دینی در کشور 
میانمار به حدی رسیده است که حق 
حیات که از ابتدایی ترین حقوق بشری 
محسوب می شــود از آنان ساقط شده 
و به کشتارشــان مبادرت می ورزند. 
اقدامات صورت گرفته علیه مسلمانان 
را می توان به عنوان سلســله اقدامات 
برنامه ریزی شــده به منظــور حذف 
مســلمانان در کشــور تلقــی کرد. 
»پاک ســازی قومی« اصطلاحی بود 
که دبیرکل سازمان ملل برای این رفتار 
غیرانسانی علیه مســلمانان میانمار 
به کار برد. شرایط ســخت برای بقای 
مسلمانان در این کشور باعث شده تا 
از طرفداران آزادی مدنی خواسته شود 
در این خصوص اقدامی انجام دهند؛ اما 
افرادی که تنها ژست چنین تفکراتی را 
دارند سعی در کتمان حقایق دارند و 
این جنایات را انکار می کنند. اعطای 
جوایزی چون صلح نوبل به افرادی که 
صلاحیت آن را ندارنــد و تنها در فکر 
طرح ریزی افکار پلید خــود در نقاب 
ظاهری فریب دهنده هستند، استفاده 
ابزاری  از این نوع جوایز را ثابت می کند. 
آیندگان با مطالعه تاریخ به بی اساس  و 
نمایشی بودن این رفتار پی می برند و 
رفتار گذشتگان را مورد نقد و انتقاد قرار 
خواهند داد. اعطای جایزه صلح نوبل به 
آنگ سان ســوچی و اعمال امروز وی 

نمونه ای از چنین واقعیتی است.

نصرت الله تاجیک در یادداشتی برای 
دیپلماسی ایرانی می نویسد: از دیگر 
اهداف صهیونیست ها جهت اجرای 
پروژه ایران هراسی ۲، قرارگرفتن در 

کنار اعراب است.
دیپلماســی ایرانی: اتفاقــی که در 
خاورمیانه نبایــد می افتــاد، افتاد! 
مشــکل منگولیسم شــطرنج بازان 
آماتور خاورمیانه بود که یا کشــتی 
مرمره گولشــان زد یا غرور ناشی از 
اندوخته ذخیــره ارزی یا اتکا به یک 
رســانه که از ابتدا نتوانستند حدس 
بزنند وقتی خلیفه کشــی باب شود، 
اسد نه اولی اش است و نه آخری اش! 
اسد البته آن گونه که فکر می کردند 
سه ماهه سرنگون نشــد؛ اما در طرف 
دیگر معادله درعوض نیرویی نه تنها 
در سوریه بلکه منطقه شکل گرفته که 
دیگر نمی توان با قواعد مرسوم آن را 
تجزیه وتحلیل یا با همان قواعد قبلی 
زمین بازی را تعریف و مرتب کرد؛ لذا 
شــرایط کنونی در منطقه به ویژه در 
عراق و سوریه بسیار حساس است و 
ما باید در کشورمان جریان رسانه ای، 
سیاسی، نظامی و کلیه ابعادی را که به 
مســائل خاورمیانه و مشخصاً سوریه 
مربوط می شــود، مدیریــت کنیم تا 
منســجم و با برنامه باشد و در زمین 

حریف بازی نکنیم.
با آغاز شکست اولیه پروژه جنگ های 
نیابتی و هزیمت نیروهای تروریستی 
به خصوص داعش در عراق و ســوریه 
و ازدســت رفتن اغلــب مناطقی که 
در اختیار داشــتند امروز دولت های 
مرکــزی در این دو کشــور بار دیگر 
قدرت گرفته اند و بازندگان و برندگان 
بحران خاورمیانه مشــخص شده اند. 
قسمتی از تحرکات ترامپ و فشارهای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی از همین 
وضعیت نشأت می گیرد. اگر این روزها 
شاهد سخنان مقامات کابینه ترامپ 
درباره برجام هستیم و اینکه تیلرسون 
در ملاقات با وزیر خارجه انگلیس گفته 
»انتظار داشتیم برجام سبب ثبات در 
منطقه شود، اما نشــد« درحالی که 

یکی از عوامــل اصلــی بی ثباتی در 
منطقه سیاست آمریکا و هم پیمانانش 
اســت و ســایر اقدامــات، لفاظی ها 
و اظهارنظرهایی اســت که از سوی 
مقامات رژیم صهیونیستی در رابطه 
با موضوع ایران هراسی صورت گرفته، 
دلیل اصلی آن را باید در این مسئله 
جست وجو کرد که رژیم صهیونیستی 
شش سال طلایی را پشت سر گذاشته 
و تمام سرمایه گذاری اش نقش بر آب 

شده است.
از سال ۲011 که جریان بهار عربی در 
خاورمیانه آغاز شد درحقیقت دوران 
بهار طلایی اسرائیلی نیز رقم خورده 
بود؛ زیــرا در آن مقطع کشــورهای 
منطقه همچون سوریه و حتی عراق 
به واســطه ظهــور و قدرت گرفتــن 
گروه های افراطــی همچون داعش و 
تروریسم وارداتی به شدت درگیر شده 
بودند؛ لذا شرایطی طلایی برای رژیم 
اســرائیل فراهم شــده بود؛ اما امروز 
این دوران طلایــی در حال تبدیل به 
دوران ســخت اســت و از این به بعد 
نه مشــت آهنین جواب می دهد، نه 
گنبد آهنین. درحقیقت در شــرایط 
کنونی یک حرکت مقاومت در برابر 
به هم ریختگی منطقه شــکل گرفته 

و این مقاومت پیروز شــده اســت؛ 
همچنیــن نیروهای مخالــف رژیم 
صهیونیستی امروز دیگر مانند پیش 
از ســال ۲011 نیســتند. تل آویو از 
این به بعد با مخالفانی روبه روســت 
که آب دیده و توانمند شده اند؛ البته 
در این شــرایط وقتی داعش یا دیگر 
نیروهای افراطی آخرین نفس هایشان 
را می کشند یک دل نگرانی وجود دارد 
که آمریکایی ها در ادامه روند گذشته 
ســعی کنند صحنه بازی را توســط 
نیروهای دیگری بــا عنوان نیروهای 
معتدل برهم بزنند؛ امــا درمجموع 
خطر از منطقه رفع شــده و کشورها 
اگر به دوران ثبات برسند از آن به بعد 
مشــکلات رژیم صهیونیستی شروع 

می شود.
ایــن شــرایط مســئولان و  در 
دســت اندرکاران این رژیم به دنبال 
کوک کردن ســاز دیگری هســتند؛ 
یعنــی اگــر اضمحــلال داعــش و 
نیروهــای افراطی رقم بخــورد، ما با 
دوران به هم ریختگی جدیدی روبه رو 
خواهیم شد که یکی از مؤلفه های این 
دوران درحقیقت کلیدخوردن پروژه 
ایران هراسی۲ اســت. در این پروژه، 
بازیگــران، همان بازیگــران قدیمی 

مانند آمریکا، رژیم صهیونیســتی و 
هم پیمانان شان در منطقه )همچون 
ترکیه، عربســتان و قطر( هستند که 
بعضــی از آنان به طور غیرمســتقیم 
وارد بازی می شــوند و ســناریو نیز 
ایجاد حاشــیه امن دوم بــرای رژیم 
صهیونیستی اســت. از دیگر اهداف 
صهیونیســت ها از اجــرای پــروژه 
ایران هراســی۲، قرارگرفتن در کنار 
اعراب و سوءاستفاده از شکاف میان 
کشــورهای عربی منطقه با ایران در 
راستای نزدیکی بیشتر به این کشورها 
و دورکردن دوســتان ما به خصوص 
چین، روســیه و اروپا از ایران است. 
به هرصورت منطقه در شــرف ورود 
به دنیای جدیدی است که ملزومات 
جدید خــود را طلب می کند. منطقه 
وارد لایه های پیچیده خود شــده و 
نیازمند هوشــیاری، برنامه و ابتکار 
عمل در سیاســت خارجی اســت تا 
بتواند به جریان ســازی و راه انداختن 
گفتمان سیاسی اجتماعی دست یابد 
و به هم ریختگی ژئوپلیتیکی ناشی از 
اقدامات آمریکا را جبران کند و صلح، 
آرامش، امنیت، رفاه و توسعه را برای 

مردم به منطقه بازگرداند. 
انشاءالله!

منطقه در شرف ورود به دنیایی جدید است؛

ایران هراسی۲ کلید خورد؟! سکوت جامعه بین المللی در مقابل نسل کشی
یادداشتتحلیل
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